
 
 
 

 

  دين پژوهيتخصصي فلسفه دين، الهيات و   و  مجله علمي / راسفا
  1394/ بهار و تابستان 1سال اول/ شماره 

 
 باور به خدا در چگونگي فهم آزادي و مسئوليت اخلاقي انساننقش 

  قدرت االله قرباني
  استاديار فلسفه دانشگاه خوارزمي

 

  چكيده
مفهوم خدا از دغدغه هاي بنيادي انسان است كه حتي ذهن ملحدان را نيز به خود مشغول كرده 

همه ابعاد زندگي انسان  خدا دروجود است. نقش اساسي اين مفهوم و نحوه باور به وجود يا عدم 
آشكار است، يعني نگرش موحدانه يا ملحدانه نسبت به خدا است كه ماهيت هستي انسان را بطور 
عام، و معناي آزادي و مسئوليت اخلاقي او را از بطور خاص، تعيين مي كند. همچنين نحوه باور 

ت اخلاقي انسان تاثير گذار به خداي اديان الهي يا غيرالهي نيز در تعيين معناي آزادي و مسئولي
است، زيرا چگونگي خداي مورد باور، حدود ماهيت و افعال اخلاقي انسان را معين مي سازد. در 
اديان توحيدي نيز نحوه باور به ابعاد توحيد، مثل توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي و نيز  توحيد عملي 

ع تلقي هاي انسان از مراتب مختلف بيانگر حدود آزادي و مسئوليت اخلاقي انسان است، زيرا نو
توحيد، تعيين كننده مناسبات خدا و انسان است. علاوه بر اين بايستي به نوع نگرش انسان به 
صفات خدا نيز توجه داشت، يعني نحوه نسبت دادن صفات متناهي يا نامتناهي چون علم، قدرت و 

در معناي آزادي و مسئوليت اخلاقي  اراده به خدا و تعيين نوع مناسبات صفات الهي و انساني نيز
انسان تاثير دارند. در اين زمينه، نوع تعريف صفات مزبور در چگونگي تعيين اعمال جبري و اختيار 
انسان داراي نقش اساسي هستند. بنابراين كليت نگرش خداباور يا ملحدانه و ابعاد انديشه ما 

يگاه و ماهيت افعال ما است كه آزادي و درباره چگونگي خدايي كه باورداريم، تعيين كننده جا
مسئوليت اخلاقي از مهم ترين آنهاست. در اين مقاله موارد مذكور مورد بررسي تحليلي قرار گرفته 

  و نتايج آنها آشكار مي گردد.
 : خدا، آزادي، مسئوليت اخلاقي، صفات خدا، توحيد نظري و عملي.كليد واژه
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 مقدمه .1

هاي فكري همه انسان هاست كه هيچگاه امكان نيانديشيدن به  مفهوم خدا از مهم ترين دغدغه
آن وجود ندارد. درواقع اگر نقش باور يا عدم باور به خدا مورد كنكاش قرار گيرد، آشكار مي گردد 
كه آن همه ابعاد زندگي فردي، اجتماعي، مادي و معنوي انسان را دربرمي گيرد. زيرا تنها فرض 

را نشانه رفته است، همين باور يا عدم باور به خداست كه نتيجه  اساسي كه كليت زندگي انسان
يا  آن تامين سعادت دنيوي و اخروي است. پس در اين جهان، انسان با التزام به اعتقاد به وجود

ترين پرسش زندگي خود درگير كرده است، و پاسخي ترين و اساسيعدم وجود خدا، خود را با مهم
كه به آن مي دهد و اعمالي كه انجام مي دهد، درصورت خطا بودن، قابل تكرار و جبران نيست. 

ديگر، اين آزموني بنيادي است كه چه بسا فرصتي براي تكرار آن و تصحيح خطاي  عبارت هب
 صورت گرفته وجود نداشته باشد. 

ها موحدان، بلكه ملحدان نيز تصديق مي كنند كه بزرگترين دغدغه فكري آنان از اين رو،  نه تن
مفهوم خدا بوده و مهم ترين سوال ذهني شان درباره وجود و عدم وجود خدا بوده و هنوز نيز 
هست. بنابراين ملحديني كه قويترين براهين را براي رد وجود خدا، ارائه داده اند، همواره بيش از 

هاي فلسفي اند. شايد در اين زمينه، دغدغهاو در ذهن خودشان درگير بوده جودهرچيز با و
نمونه بسيار خوبي است كه او اذعان مي كند  ،فيلسوف فرانسوي ،ملحدي چون سارتر فيلسوفان

كه انديشه درباره وجود خدا دغدغه هميشگي او بوده است. براين اساس برخي گفته اند كه نوشته 
ر اعماق ضمير اوست (هيوز، يكاري دراز و ناخودآگاه با خدايي نهفته دهاي سارتر حاكي از پ

). علت چنين تاكيد فراوان فيلسوفان ملحد يا موحد بر وجود يا عدم وجود خدا، از آن 162 :1373
جهت است كه باور يا عدم باور به وجود خدا براي انسان نتايج بسيار بزرگ و تعيين كننده اي 

دا، به انسان موجودي به نام خدا را معرفي مي كند كه انسان بايستي همه دارد. باور به وجود خ
زندگي اش را در ارتباط با او تعريف و تعيين كند، زيرا اين خداست كه بيشتر ويژگي ها و بايدها و 
نبايدهاي زندگي انسان را تعيين و بيان مي كند. پس، وجود خدا محدود كننده امكانات زندگي و 

برخي قواعد و قوانين فردي، اجتماعي، اخلاقي، حقوقي و نظاير آنهاست. بنابراين با تحميل كننده 
فرض وجود خدا، حداقل نتيجه اين است كه انسان در مقابل موجودي ديگر، نه تنها آزادي كامل 
ندارد، بلكه بايستي مسئول بوده و پاسخگوي اعمال خود باشد. به عبارت ديگر، باور به وجود خدا 

ن عامل محدود كننده آزادي و اراده آزاد انسان و ايجاد كننده انواع مسئوليت ها، از جمله مهم تري
  مسئوليت هاي اخلاقي، براي اوست. 
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درمقابل، عدم باور به وجود خدا نيز داراي نتايج بسيار مهمي است. زيرا اين ديدگاه با رد كردن 
ها درنظر مي گيرد كه هيچ محدوديتي وجود خدا يا خدايان، انسان را موجودي مستقل، تنها و ر

ندارد، يعني آزادي مطلق دارد و درمقابل هيچ موجودي فراتر از خودش پاسخگو نيست و مي تواند 
هرگونه كه بخواهد زندگي كند. در اين ديدگاه، مفهوم خدا ساخته ذهن انساني است كه خود مي 

ش انسان براي خدا شدن يا دور كردن خواهد خدا شود. از دلايل فلسفي اقبال به اين ديدگاه، تلا
بر زندگي انسان مي اندازد  خدا سايه اي هرگونه محدوديتي از خودش است. درواقع باور به وجود

سان ها به وجود كه آن، از نگاه ملحدان، تنها با رد خدا برطرف شدني است. به گفته سارتر ميل ان
). 181 :1384خدا باشد (رك: مصلح، د تا خواهخيزد كه انسان خود ميخدا از آنجا برمي

ا گويد كه اگر خدآزادي انسان دانسته و ميداستايوسكي نيز وجود خدا را محدود كننده قلمرو 
  ).182 نباشد هركاري مجاز است (همان:

الزامات اخلاقي ناشي از آن است. پس  ،بنابراين، از مهم ترين نتايج باور يا عدم باور به وجود خدا
ه وجود خدا، محدوديت آزادي و افزايش مسئوليت اخلاقي انسان؛ و نتيجه عدم باور نتيجه باور ب

اين رو، اخلاق از  به وجود او، امكان بالقوه آزادي مطلق و رد هرگونه مسئوليت اخلاقي است. از
هاي معرفتي و عملي زندگي انسان است كه عميقا با مساله باور يا عدم باور به ترين حوزهمهم

پيوند يافته است. ضمن اينكه، اهميت ديگر هريك از اين دو ديدگاه، نوع معناي زندگي  وجود خدا
است كه براي انسان ايجاد مي گردد. از سوي ديگر، در ديدگاه توحيدي نتيجه اعمال انسان هم 
در اين دنيا و هم در دنياي ديگر محقق مي گردد. پس انسان با نظر به نتايج اعمالش مجاز به 

يست و از عواقب رذايل اخلاقي نگران است. در ديدگاه الحادي، چون جهان ديگري هركاري ن
پس از مرگ پاسخگوي اعمال اش نيست، اگر اجبار قوانين اجتماعي  ،مطرح نيست و انسان

بنابراين نقش باور به خدا يا عدم باور به وجود او در تعيين ماهيت  نباشد، مجاز به هركاري است.
 ،وليت اخلاقي او بسيار مهم و اساسي است، تا آنجا كه ماهيت آزادي و اخلاقآزادي انسان و مسئ

با نوع باور توحيدي يا الحادي تعريف مي گردد. براين اساس است كه گفته شده اگر خدا نباشد 
  هركاري مجاز است. 

در اين مقاله تلاش مي شود نشان داده شود كه باور و عدم باور به خدا چه نقشي در ماهيت 
يعني آزادي و مسئوليت اخلاقي انسان دارد؟ و اينكه در صورت باور به خدا، اجزاي اين باور، 

هاي نوع خدايي كه مورد اعتقاد است، در تعيين ماهيت اراده آزاد و مسئوليت اوصاف و ويژگي
د كه باور به وجود خدا و اين تحقيق تلاش دارد تا نشان ده ي چه نقشي دارند؟ درواقعاخلاق

چگونگي اين باور، بطور تفصيلي ويژگي هاي آزادي و مسئوليت اخلاقي انسان را تحت تاثير قرار 
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مي دهد. و اينكه بدون باور به وجود خدا نمي توان از اخلاق جهانشمول و حقيقي سخن گفت كه 
  خواست هاي بشري تامين سعادت حقيقي انسان را مورد نظر داشته باشد. فراتر از

  
 نقش باور به خداي اديان الهي يا غيرالهي .2

اي كه ماهيت نگرش ما به آزادي و مسئوليت اخلاقي اور به وجود خدا، مهم ترين مسالهپس از ب
اي متشخص اديان را تعيين خواهد كرد، نوع باور به خداست. آيا خدايي كه اعتقاد داريم خد

آسماني است؛ يا خداي الهيات طبيعي برخي فيلسوفان غربي؛ يا خداي اديان غيرآسماني چون 
هاي بنيادي خداي اديان نهاست؟ اهميت اين مساله در تفاوتبوديسم، هندوئيزم و نظاير آ

الهي، وار و طبيعي است. زيرا ماهيت رابراهيمي و خدايان فلسفي، انسانابراهيمي از اديان غي
غيرالهي يا فلسفي بودن خدا نقش زيادي در تعريف نسبت چنين خدايي با انسان و جهان دارد و 
همين نسبت است كه جايگاه، نقش و كاركرد خدا و نيز انسان را در كليت نظام جهاني تعيين مي 

  كند، بويژه مناسبات، يعني حقوق و وظايف اخلاقي انسان را نسبت به او تعريف مي كند.
گردد كه منزه از جهان و ، مسيحيت و يهود، خدايي معرفي مياديان ابراهيمي، چون اسلام در

انسان، و شخص وار است و جز او هيچ خدايي نيست. او آفريننده و نگهدارنده كل هستي است و 
 :انسان و جهان بطور كلي به او وابسته هستند. در اين اديان خدا با صفات نامتناهي خود چون

لق، علم مطلق و كمال مطلق، داراي وجودي بطور كلي غير از انسان بوده و درواقع قدرت مط
اوست كه خالق حقيقي و حافظ حيات و ممات انسان است و انسان تحت سلطه و سيطره اوست. 
او منزه از هرگونه نقص و واجد كمال مطلق و خدايي عادل و حكيم است كه جهان را به عدل 

؛ حلي، 39-45: 1385؛ آنترمن، 418-425، 398: 2، ج1392راث، ي كند (رك: مك گاداره م
شود نه چيزي در لام، خدايي متشخص و منزه تصور مي). در اين اديان، بويژه اس  41-37 :1376

اوست و نه او در چيزي است، بلكه او خدايي غير از طبيعت و انسان و داراي صفات و كمالات 
خدايي غير او را سلب مي كند. بنابراين وحدانيت،  نامتناهي است كه امكان وجود هرگونه

تشخص، داشتن صفات كمالي نامتناهي و جدايي حقيقي از انسان و جهان از مهم ترين اوصاف 
  ).37-69 :1376معرفي مي كنند (رك: حلي،  خدايي است كه اديان الهي، بويژه اسلام،

ديده و نوعي همه خدايي يا چند درمقابل، در اديان غيرآسماني خدا با جهان طبيعت متحد گر
خدايي ايجاد گرديده است كه نامتناهي بودن و وحدت از ويژگي هاي اساسي آنان نيست. از مهم 
ترين ويژگي هاي خداي اديان غيرآسماني تعدد خدايان، تغييرات آنها در زمان ها و مكان هاي 

گيري خداي انسان انگارانه است. در قه انسان ها و درواقع شكلمختلف متناسب با خواست و سلي
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 :اين زمينه بطور مثال مي توان از تلقي هاي متفاوت آئين هندو از خدا در قالب الفاظي چون
برهمن، ويشنو و شيوا سخن گفت. مفهوم برهمن و يا مطلق، فاقد تشخص يا روح جهاني از جمله 

م اصل دروني و ذاتي و هم متعالي اعتقادات هندوئيزم است كه آن هم زيربناي عالم پديدارها و ه
از آنهاست. همچنين آنها از برهمن با تعابيري چون روح جهاني و روح بهاگوان به مثابه خداي 
متعين سخن گفته اند. در عين حال گرايش هايي در آئين هندو وجود دارد كه يكي از آنها گرايش 

افراد بشر خداي مورد نظر خود  ايشتادو يا الوهيت منتخب فردي است كه به موجب آن هريك از
ضمن اينكه حقانيت خدايان ديگر نيز رد نمي شود، بلكه هركس تنها دلبسته  ،را ترجيح مي دهد

خداي خود است و خدايان ديگر را سرسپرده خداي خود مي داند. براي مثال فرد هندويي كه 
ي ويشنو قرار مي دهد و ويشنو را خداي متعال خود مي داند، خدايان عمده ديگر را زيردست خدا

همه آنها را بعنوان خدمتكاران يا جلوه هاي ويشنويي برين به حساب مي آورد. درمقابل، كسي كه 
ن پيش مي گيرد(رك: هينلز، به خداي شيوا نيز اعتقاد دارد همين رويكرد را درمقابل ديگر خدايا

خدايان، نه خداي  ي). اين مساله يعني كثرت عرضي و بعضا طول661-662؛ 536-535 :1387
هاي اديان غيرالهي چون هندوئيزم، بوديسم، جيني، اديان چيني چون واحد، از ويژگي

  كنفوسيونيسم و اديان باستاني افريقايي و امريكايي و يونان و مصر باستان است. 
غلبه ويژگي انسان انگارانه، يعني تصوير خدايي با خصوصيات  ،نتيجه مهم چنين نگرشي به خدا

اش از و از جمله افعال و اعمال اخلاقي اني است كه  امكان احاطه او بر كليت رفتارهاي انسانانس
بين مي رود. درواقع، ناتواني چنين خدا يا خداياني در كنترل و محدودسازي اراده آزاد و تعيين 

را گني متناسب با نگرش كثرتحدود مسئوليت اخلاقي انسان آشكار است. زيرا كليت چنين خدايا
 ،و نيازمحور انسان تعريف مي گردد. از اين رو مي توان متناسب با نيازها و به تعداد انسان ها

وار را ملاحظه كرد كه كاركرد آنها مبتني بر سلايق و خواست هاي بشري خدايان متعدد انسان
  تغيير مي كنند.

رباره خدا نيز وجود در ديدگاه برخي فلاسفه مدرن غربي، نيز تلقي هاي متكثر و انسان محور د
دارد كه نتايجي شبيه موارد فوق بدست مي آيد. در اين ديدگاه، خدا از منظر نگرش سوبژكتيو 
انسان محور تعريف مي گردد، كه مهم ترين نتيجه آن تصوير خدايي انسان محور و وابسته به 

هگل داراي نحوه فهم و تفسير انسان مدرن است. در اين زمينه ديدگاه هاي دكارت، كانت و 
اهميت است. براي مثال دكارت با تكيه بر عقل خودبنياد و روشمند خويش تلاش دارد تا با 

وجود خدا را اثبات نمايد كه  ،استفاده از تصورات واضح و متمايز و مبتني بر يقين وجودي خودش
ديشه نتيجه آن اثبات خدايي است كه تناسب چنداني با خداي مسيحي ندارد. اين فرايند در ان
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فلسفي كانت شتاب بيشتري مي گيرد؛ به اينصورت كه او از طريق الزامات اخلاقي به خدايي نائل 
مي گردد كه تامين كننده نيازهاي اخلاقي انسان، مثل وجود جهان ديگر براي تحقق سعادت 

د اخلاق، تا آنجا كه مبتني بر مفهوم انسان به عنوان يك موجواخلاقي بشر است. به گفته كانت: 
آزاد است، نه نيازي به معناي شئ ديگري دارد كه حاكم بر او باشد و تكليف خود را از آن دريافت 

به بيان  .كند و نه نيازي به انگيزه ديگري جز خود قانون عقلي دارد كه بخواهد آن را مراعات كند
يعني آنچه ديگر، انسان از جهت اخلاقي، براي سامان دادن به كار خويش به لحاظ برون ذهني ، 

اش مربوط است و چه به لحاظ درون ذهني، يعني آنچه بر توانايي او مربوط است به هيچ  به اراده
وجه نيازمند دين نيست، بلكه قوه عملي ناب برايش كافي است. و هيچ غايتي وجود ندارد كه يا 

اما  ).40-41 :1381قرار گيرد (كانت،  بتواند منشأ شناخت تكليف واقع شود يا انگيزه اداي تكليف
بيند كه  اي نميهاي انسان، چاره كانت در همين مقدمه، و در ادامه با علم به نقايص و محدوديت

داند كه درواقع معنايي  وجود حداقل يك غايت قصوي خارج از انسان را بپذيرد. او آن را غايتي مي
است كه ما بايد از يك شئ خارجي است و شرط صوري و هماهنگ با تمام غايات نامشروطي 

داشته باشيم و آن عبارت است از ايده خير اعلا در جهان كه براي امكان آن بايد يك موجود 
 ،تواند جامع هر دو عنصر عالي مقدس و قادر متعال فرض شود و اين تنها موجودي است كه مي

 درواقع ).42 :1381نت، (كا ي و هماهنگ با غايات مشروط باشديعني شرط صوري هر غايت
نگرش عقلاني و اخلاقي كانت به دين، باعث انتقاد او از خداي مورد اعتقاد در اديان الهي شده و 
او را به وجود خدايي سوق مي دهد كه متناسب عقل خودبنياد بشري مورد فهم و تعقل قرار 

خواهد نشان دهد كه سير تاريخي و تدريجي تكامل اخلاقي و عقلي انسان  كانت ميگرفته باشد.  
نياز ساخته است و اين انسان با اتكا بر قدرت  وحياني بي و را به تدريج از نياز به الگوهاي دينيِا

رابطه خود را با دين، حتي خدا به عنوان مبدأ تعريف نمايد كه اين مي تواند عقلاني ناب خويش، 
ضروري پس اين نتيجه «گويد  باشد. از اين رو كانت مي درواقع خواسته اصيل خود خدا هم مي

سرشت طبيعي و در عين حال اخلاقي ما است ـ مورد دوم [اخلاق] پايه و اساس و درعين حال 
مفسر كلي ديانت است ـ كه دين درنهايت از هر مبناي تجربي و از هر قانون متكي بر تاريخ و از 

زد سا ها را براي اداي خير متحد مي هر نوع دخالت و عامليت ايمان كليسايي كه موقتاً انسان
(كانت، » بر همه چيز انسان مسلط خواهد شد شود و درنهايت دين عقلاني ناب تدريجاً آزاد مي

كانت هرگونه اظهار بندگي، عبوديت و راز و نياز انسان درمقابل خداي اخلاقي و  ).170 :1381
ين اخلاقي وظيفه اين د عقلاني ناب را بيهوده دانسته و بر رابطه اخلاقي او با انسان تاكيد دارد. او

بيند بلكه ضرورت  داند و اصلاً نيازي به آن نمي و عقلاني ناب را معرفي ذات خدا به انسان نمي
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كند و بر اين اساس اعتقاد ديني  شناختن شأن خدا را براي ما بعنوان موجودات اخلاقي تأكيد مي
  داند: اخلاقي را شامل اصول زير مي

ها و زمين، يعني از لحاظ اخلاقي قانون گذار  لق آسمانـ اعتقاد به خدا به عنوان خالق قادر مط1
  مقدس.

  ـ اعتقاد به خدا به عنوان حافظ نوع انسان، حاكم خيرخواه و غمخوار اخلاقي او.2
ه عنوان قاضي عادل ـ اعتقاد به خدا به عنوان مدير و مدبر قوانين مقدس خاص خود، يعني ب3

  ).191 :1381(كانت، 
ماهيت خدا متناسب با تعريفي است كه ما از او ارائه مي دهيم و  درچنين ديدگاهي، هويت و

كه مظهر نگرش سوبژكتيو انسان  ،تصوري است كه از او داريم. بنابراين خداي مورد نظر كانت
مدرن به دين و خداست، خدايي انسان محور و مبتني بر فهم و سليقه انساني معرفي مي شود كه 

سب با نيازهاي انسان تعيين شده و درصورت نياز تغيير مي يابد. همه اوصاف و كاركردهاي او متنا
نتيجه چنين نگرشي پس از كانت رشد كثرت گرايي و نسبي گرايي ديني و بويژه انكار وجود خدا 
توسط گرايش هاي فلسفي الحادي و نهيليسم است كه توسط فيلسوفاني چون نيچه و سارتر ابعاد 

ه اگرچه كانت از اصل اراده و تكليف بعنوان دو مبناي اساسي و گوناگون آن آشكار مي گردد. البت
كلي اخلاق در همه انسان ها سخن مي گويد، اما مشكل اين است كه اين تنها نگرش كانت 

ها، نمي توان از فهم آناست و در عمل بدليل حاكميت فهم تك تك انسان ها و تكثر فهم 
  يكساني از اصول اخلاقي مزبور سخن گفت.

ايج مهم اخلاقي چنين نگرشي به خدا وابستگي كليت اخلاق به انسان است. پس اراده بشري از نت
مي تواند آزادي نامحدود را براي خود متصور شده و مسئوليت اخلاقي را طبق خواسته خود تعريف 
كرده و تغيير دهد. به عبارت ديگر، درنگرش خودبنياد انسان محور، جاي خداي خادم و انسان 

طوري كه خدا و امور الهي مطابق فهم و نياز انسان تعريف شده و  ،غيير مي يابدمخدوم ت
اي بر اراده آزاد انسان ندارد و . در نتيجه چنين خدايي هيچ احاطهكاركردشان تعيين مي گردد

گوي افعال اخلاقي اش نيست. در چنين مواردي تنها ن در مقابل او به هيچ طريقي پاسخانسا
  اجتماعي است كه اراده انسان را محدود ساخته و مسئوليت اخلاقي او را تعيينالزامات زندگي 

كند، اما از آنجا كه قدرت هاي سياسي و اقتصادي توان غلبه بر اكثريت مردم را دارند اين مي
امكان را دارند تا خود الزامات و قوانين اجتماعي را تعريف كرده و مقرر كنند يا بدلخواه خود تغيير 

  . دهند
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پس هم خداي انسانوار اديان غيرالهي و هم خداي انسان محور نگرش هاي فلسفي، هردو، مبتني 
اند و لذا نمي توانند هيچ سلطه و كنترل مطلق و ست و نياز و فهم انسان تعريف شدهبر خوا

جهانشمولي بر رفتار و كردار اخلاقي او داشته باشند، بلكه اين انسان است كه كاركرد آنها را 
  تعريف و تعيين مي كند.

درمقابل در ديدگاه توحيدي با خدايي واحد، نامتناهي، منزه و لايتغير مواجه هستيم كه بين او و 
انسان فاصله نامحدودي وجود دارد. بنابراين مواجهه انسان با خدا يا خدايان متعدد در اديان 

و برخي نگرش هاي فلسفي غيرآسماني متفاوت از خداي اديان توحيدي است. دراديان غيرالهي 
جديد، انسان، خود در تعيين ماهيت خدا نقش دارد، لذا تعداد و نحوه فعاليت آنها را خواست و نياز 
انسان تعيين مي كند. بنابراين مي تواند چگونگي آزادي و مسئوليت خود را درمقابل خدايان تغيير 

اسطوره ها و فهم انسان ها از آنها و داده و بازتفسير كند، زيرا مفهوم چنين خداياني مبتني بر 
در ديدگاه فلاسفه جديد غربي، خدايي تقريبا ناقص درواقع، عوامل طبيعي و ماوراي طبيعي است. 

و مبتني بر فهم سوبژكتيو انسان مدرن معرفي مي گردد، كه بيشتر از اينكه حاكم بر انسان باشد، 
نسان تواند براي اراده آزاد و مسئوليت اوابسته نحوه فهم انسان است و لذا چنين خدايي نمي 

. طبق اين ديدگاه، مسئوليت اخلاقي نيز ناشي از رابطه انسان با خدا قوانيني كلي را ارائه نمايد
نيست، بلكه يا ناشي از خودبنيادي انسان در تاسيس قوانين اخلاقي، مانند نظريه اخلاقي كانت، يا 

در رويكرد توحيدي، آدمي با خدايي نامتناهي و حاكم  ناشي از الزامات زندگي اجتماعي است. اما
بر جهان و انسان مواجه است كه هيچ راه فراري از قلمرو حاكميت او نيست و او قادر بر هركاري 

  مي باشد، در اينجا اراده آزاد و مسئوليت اخلاقي معنايي بسيار متفاوت از دو مورد قبل دارد.   
 

 خدانقش باور به نوع و ماهيت صفات  .3

مساله بسيار مهم ديگر، نحوه فهم انسان از ماهيت و صفات خدا است. زيرا نحوه تفسير صفات 
خدا، رابطه آنها را با اعمال انسان بيشتر تعيين مي كند. به بيان ديگر نحوه تلقي معتقدان به خدا 

و نتايج ناشي از از او، درواقع از نوع نگرش آنان به صفات او و نحوه رابطه او را با افعال اخلاقي 
آنها را روشن مي گرداند. زيرا نحوه تعريف صفات ذاتي و فعلي و بويژه صفاتي چون علم، قدرت، 
ابقا، حاكميت و قانون گذاري، حيات، بينايي، شنوايي و ازاين قبيل از خدا، خدايي با ويژگي هاي 

و اراده آزاد و مسئوليت معين به انسان معرفي مي كند كه نقش او را در اخلاق انساني بطور عام 
اخلاقي بطور خاص تعيين مي كند. زيرا اكثر صفاتي كه در تلقي هاي ديني و فلسفي براي خدا 
درنظر گرفته مي شود، از سويي، بطريقي در سطح نازلِ آن در انسان وجود دارند. از سوي ديگر، 
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دي و فعاليت انسان پذيرش آن صفات، بالاخص بطور نامتناهي به معناي محدودسازي قلمرو آزا
در اين زمينه نيز هم اختلافات آشكاري بين اديان الهي و غيرالهي و هم نگرش هاي  است.

فلسفي جديد وجود دارد. ضمن اينكه در درون اديان الهي چون مسيحيت و اسلام، تفسيرهاي 
  باشد.كلامي متفاوتي از صفات خدا وجود دارد كه مي تواند نتايج اخلاقي متفاوتي داشته 

در اديان توحيدي، بطور عام و اسلام بطور خاص، در درجه اول خدا موجودي نامتناهي، كامل 
مطلق، عالم كل، حي، ازلي، ابدي، خالق، رازق، بصير، شنوا و خالق كل هستي، و از جمله انسان، 

اف معرفي مي گردد. در اين زمينه ابتدا بر توحيد نظري و عملي خدا تاكيد گرديده و سپس اوص
گر سه قسم توحيد ستخراج مي گردد. توحيد نظري بيانگوناگون او از توحيد نظري و نيز عملي ا

ذاتي، صفاتي و افعالي است. توحيد ذاتي بيان مي كند كه خدا داراي ذات مركب نيست بلكه 
بساطت دارد و اينكه هيچ مثل و مانندي براي او وجود ندارد.  اين معناي از توحيد ذاتي هم 

مي كند و هم انديشه شرك را  ردنه ماديت و مركب بودن خدا را از هرگونه تركيب جسماني هرگو
بطور كامل با همه ابعاد آشكار و پنهان آن نفي مي كند. اهميت چنين نگرشي به توحيد ذاتي در 

حق مطلق اسلام، رد هرگونه امكاني براي فرض ديگري بعنوان خدا و تاكيد بر بي نيازي و غناي 
  ). 39-41: 1376؛ حلي، 75: 1دم تركب آن است (سعيدي مهر، جبدليل بساطت و ع تعالي

توحيد صفاتي بيان كننده تنوع نامتناهي صفات خدا در مقام تصور و عدم تغاير آنها با ذات الهي 
است. به عبارت ديگر، ذات الهي با اوصافي مانند علم و قدرت داراي تغاير مفهومي است اما در 

ه وجود واحد موجود بوده و هيچگونه تفاوت و جدايي بين آنها و ذات الهي نيست. خارج همگي ب
اهميت اين نگرش به توحيد صفاتي ارجاع تمام صفات الهي به ذات خدا است و اينكه منشا همه 
صفاتي كه در جهان مشاهده مي شود اين هماني و هويت بسيط حق تعالي است؛ نه اينكه ذات 

از صفات او و امكان نوعي رابطه و وابستگي بين آنها وجود داشته باشد، خدا چيزي است متفاوت 
كه اين ديدگاه اخير توسط برخي از متكلمان اشعري بيان شده است؛ يعني آنها نوعي جدايي بين 

اند كه ممكن است يكي از نتايج آن علاوه بر مركب بودن ذات و صفات الهي را در نظر گرفته
  ).205-207 :1387ي آن به صفاتش باشد (شيخ الاسلامي، نوعي نيازمند ذات الهي،

توحيد افعالي نيز از مهم ترين موارد تعيين كننده ماهيت رابطه انسان و اخلاق او با خدا است.  
توحيد افعالي بيانگر اين اعتقاد است كه تنها موثر حقيقي و مستقل در عالم، ذات الهي است و 

ود ندارد. درواقع توحيد افعالي نه تنها منشايت مطلق هرگونه اينكه هيچ تاثيري جداي از خدا وج
فعل را به خدا ارجاع مي دهد بلكه هرگونه استقلال در فعل را از غيرخدا و ازجمله انسان نفي مي 
كند. پس خالقيت، رازقيت، ربوبيت و حاكميت از آن خداست و اينكه هرگونه فعل و تاثيري در 
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ت. توحيد افعالي در معناي عميق خود به اين حقيقت باز مي گردد جهان در نتيجه تاثير الهي اس
ي است(رك: سعيدي مهر، كه همه افعال، فعل خدا است و همه آثار، اثري از ذات مقدس اله

  ).100-105 :1، ج1381
چنين تفسير توحيدي از فاعليت الهي ممكن است اين پرسش را طرح كند كه فاعليت ديگر 

هد داشت؟ و اينكه اراده و افعال و مسئوليت اخلاقي انسان چه معنايي موجودات چه معنايي خوا
مي تواند داشته باشد؟ فيلسوفان و متكلمان الهي در پاسخ به اين سوال، با طرح مساله فاعليت 
طولي و عرضي، راه كار مناسبي را فراهم مي سازند. در ديد آنها، فاعليت عرضي زماني طرح مي 

ض يا كنار هم و بطور موازي در انجام كاري نقش و مشاركت دارند، شود كه چند فاعل در عر
بطوري كه رابطه آنها با فعل و نيز رابطه آنها با يكديگر، همسان و مشابه هم است كه به اين امر 
مي توان فاعليت جايگزين نيز گفت. اما فاعليت طولي زماني است كه چند فاعل در تحقق فعلي 

بسته است طوري كه بدون فاعل ير برخي از آنها بر برخي ديگر وانقش دارند ولي نقش و تاث
تر فاعل اخس نمي تواند كاري انجام دهد. در اينجا فاعل اصلي را فاعل مباشر و فاعل دورتر عالي

فاعل قبلي معنا دارد (همان: را فاعل بالتسبيب مي گويند؛ زيرا فاعليت آن تنها در طول فاعليت 
103-102 .(  

رسد كه رابطه فاعليت خدا و انسان ها از نوع فاعليت طولي باشد. يعني مجموعه  به نظر مي
افعالي كه توسط انسان انجام مي شود، اگرچه فاعل ظاهري آنها انسان است اما آنها بدون اراده 
خدا تحقق پذير نيستند. پس خدا اراده كرده است كه انسان افعال اختياري خود را آزادانه و بدون 

ضمن اينكه وسايل و طرق انجام آنها را نيز در اختيار انسان  ؛ه الزام و اجباري انجام دهدهيچ گون
انسان ها، مسئوليت آنها  قرار داده است، زيرا بدون فراهم نبودن اسباب و طرق انجام افعال آزادانه

جا كه دهي درمقابل افعال شايسته و ناشايسته شان معني ندارد. به عبارت ديگر، از آندر پاسخ
فاعل حقيقي جهان خداست، او اراده كرده كه در پرتو حكمت و عدالت الهي او، انسان ها آزادانه 
اعمال خوب و بد خود را انجام دهند؛ در نتيجه خودشان نيز مسئول اعمال مختارانه خود هستند، 

  ضمن اينكه چنين اعمالي تحت اراده و خواست الهي است.
حيد در اقسام ذاتي، صفاتي و افعالي آن تعيين نسبت انسان با حال مي توان گفت كه اهميت تو

خداست. يعني باور به خداي توحيدي و غيرتوحيدي مي تواند نحوه رفتار اخلاقي ما را تغيير دهد. 
به اينصورت كه باور به شرك ذاتي، يعني چند خدا در عرض هم يا خداي مركب كه نقص و 

، امكان فرار انسان را از مسئوليت اخلاقي اش فراهم مي نيازمندي از مهمترين ويژگي هاي اوست
اي به انسان و اعمال آزادانه او ندارد و نمي درواقع خدا نيست، احاطهسازد؛ زيرا چنين خدايي، كه 
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را بطور كامل انجام دهد درنتيجه مجبور است انسان را به حال خود رها  اشتواند وظايف خدايي
اش تصميم بگيرد. نظاير اين ديدگاه را در اديان فعال اخلاقيخودش درباره ماهيت ا كند تا

غيرالهي چون بوديسم، هندوئيزم، شينتو و اديان باستاني و ابتدايي مشاهده مي كنيم. همچنين اگر 
ضمن اعتقاد به توحيد ذاتي، در نحوه باور به توحيد صفاتي مشكل داشته باشيم، يعني ذات او را 

ت او را حادث يا بطور عيني متفاوت از هم بدانيم؛ نمي توانيم به معناي جداي از صفات او، يا صفا
واقعي موحد باشيم؛ زيرا خداي متصور ما خدايي است ممكن يا نيازمند كه ذات او نيازمند برخي 

ي حكيم و عليم و خداي واقع ،صفات، مانند قدرت و حيات و علم است. درنتيجه چنين خدايي
ر رفتار و كردار انسان احاطه و علم داشته باشد و لذا امكان فرار از تواند بقدير نيست و نمي

حكومت او فراهم است. اما اگر باور ما به توحيد افعالي خدشه دار باشد، يعني خدا را تنها فاعل 
حقيقي در جهان ندانيم يا هرگونه فاعليتي، مانند فاعليت انسان ها را نيز، هيچ بدانيم، در هر دو 

اراده آزاد و مسئوليت اخلاقي انسان تغيير مي كند و هويت واقعي خود را از دست صورت معناي 
مي دهد. درمقابل اگر خدا را تنها فاعل مطلق و حقيقي جهان بدانيم و هرگونه امكان تاثيري را از 
غيرخدا، چون انسان نفي كنيم، دچار انديشه جبرگرايي مطلق مي شويم كه در اسلام و مسيحيت 

خاص خود را دارد. در اين ديدگاه، هر فعلي فعل خداست، حتي افعال به ظاهر ظالمانه طرفداران 
انسان هاي مستكبر و جنايت هاي جانيان و دزدي هاي دزدان، همه به خواست و اراده خداست و 
در نتيجه چنين انسان هايي در ارتكاب چنين اعمالي هيچ گونه مسئوليت و گناهي ندارند. يعني 

ه خواسته است چنين افعالي توسط انسان هاي ظالم، كه درواقع طرق تحقق افعال اين خداست ك
الهي اند، انجام شود. پس خدا قادر به انجام افعال ظالمانه و قبيحانه است چون خداست و كسي را 
ياراي مقابله با او نيست. نتيجه اخلاقي اين ديدگاه نفي اراده آزاد و مسئوليت اخلاقي از انسان و 

دادن مسئوليت و عواقب اعمال ناشايست انسان ها به خداست كه مي تواند طريقي مناسب  نسبت
براي توجيه مشروعيت حكومت هاي ظالم و اعمال ظالمانه آنها باشد. از سوي ديگر، اگر توحيد 
افعالي طوري تفسير شود كه افعال انسان از قلمرو حكومت الهي خارج شود، در اين صورت 

ال اخلاقي انسان به عهده خود اوست. زيرا او مطلقا آزاد است كه هركاري را مسئوليت همه افع
و در جهان غرب انجام دهد و پاسخ گوي اعمالش باشد. چنين نگرشي را در جهان اسلام معتزله 

اده اند (رك: يي چون دكارت، كانت و نيچه مورد حمايت فراوان قرار داگرجديد فيلسوفان عقل
  ).333-337 :6، ج1372؛ كاپلستون، 154-158 :1387شيخ الاسلامي، 

تري از ماهيت آزادي و مسئوليت اخلاقي سباگرچه چنين ديدگاهي تفسير موسع و بظاهر منا
انسان ارائه مي دهد؛ اما دچار دو مشكل اساسي است كه بطلان آن را موجب مي گردد: اول 
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اينكه تجربه عملي و عيني انسان، محدوديت هاي فراوان او را از ابعاد گوناگون نشان مي دهد كه 
موجب ناتواني او در انجام كارهاي بسياري است. دوم اينكه خارج كردن افعال انسان از حوزه اراده 

اش مي و درنتيجه عزل خدا از مقام خداييالهي موجب راه يافتن نقص در صفات نامتناهي الهي، 
شود. اين دو امر نشان مي دهند كه استقلال مطلق انسان در همه كارهايش با  واقعيت سازگار 
نيست و اگر چنين رويكردي، يعني استقلال مطلق انسان حتي در افعال اخلاقي اش را بپذيريم، 

 يت بخود ميكه عقلا ممتنع است، باز تفسير ما از آزادي و مسئوليت اخلاقي انسان رنگ نسب
اي فراتر از اراده خود انسان نيست تا اراده او را محدود ساخته و براي افعال گيرد؛ زيرا هيچ اراده

اخلاقي او حدود و مرزهاي لازم را تعريف نمايد و از آنجا كه انسان ها داراي سلايق و گرايشات 
نها وجود دارد، متكثر و متنوع در موقعيت ها و زمان هاي مختلف هستند كه هر روز امكان تغيير آ

امكان ارائه تعريف روشن و كلي از معناي آزادي، اراده آزاد و مسئوليت اخلاقي آدميان وجود ندارد. 
براين اساس است كه كانت، فيلسوف آلماني، در فلسفه اخلاق خود، اگرچه با ابتناي بر اراده آزاد و 

يني براي او وجود ندارد تا هيچ تضمتكليف، تلاش دارد تا قوانين كلي اخلاقي را تاليف نمايد، اما 
هاي ديگر اصول كلي اخلاقي او را بپذيرند و به آن گردن نهند، زيرا ممكن است آنها فهمي انسان

متفاوت از كانت از ماهيت اراده و اخلاق داشته باشند كه نيچه نمونه بارز آن است كه همه ارزش 
  وي انسان نفي مي كند.هاي اخلاقي را براي تحقق منافع و قدرت و اميال دني

درمقابل اگر مجموعه شاخه هاي توحيد نظري، يعني توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي، بدرستي تصور 
و فهم شوند مهم ترين نتيجه آن فهم و تعريف درست و حقيقي خدا و افعالش و نيز برقراري 

اخلاقي او را بطور  نسبت صحيح انسان با اوست كه مي تواند هم اراده آزاد انسان و هم مسئوليت
حقيقي سازمان دهد. در اين رويكرد، انسان بعنوان مخلوق نسبتا آزاد و نسبتا مجبور خداست كه 
همه افعال او درطول اراده الهي است؛ ضمن اينكه حق تعالي بنا به مشيت و حكمت الهي اش 

آزادانه در انتخاب خير فاعليت انسان را در طول فاعليت الهي مشروعيت داده و به او اجازه داده تا 
  و شر تصميم بگيرد و اقدام كند و درنتيجه پاسخگو نيز باشد.  

بعد ديگر نگرش توحيدي و غيرتوحيدي نحوه نگاه ما به توحيد عملي، يعني افعال انسان در نسبت 
با خداست كه هم با توحيد نظري و هم با نگرش ما به صفات خدا داراي ارتباط تنگاتنگي است. 

عملي كه مبتني بر و نتيجه توحيد نظري است، بيانگر اعمال، رفتار و كردارهاي ما در توحيد 
نسبت با خداست و داراي موارد فراواني است كه برخي از نمونه هاي مهم آن چون: عبادت، 
استعانت، اطاعت، محبت و توكل است. توحيد در عبادت در معناي عميق آن سرسپردگي تام 

قادر متعال، و تنها او را شايسته پرستش دانستن است. به عبارت ديگر، انسان در مقابل خداي 
انسان خود را در مقابل موجود ديگر، كه همان خداست، خاضع، پست و كوچك قرار مي دهد و او 
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را بعنوان خداي حقيقي خود ستايش مي كند. توحيد در استعانت به معناي استمداد انسان تنها از 
انسان تنها خداي قادر متعال را آفريدگار و حاكم و اله حقيقي جهان مي خداي متعال است، زيرا 

داند. توحيد در محبت به معناي اين است كه تنها محبوب حقيقي و اصيل انسان خداست. توحيد 
در توكل به اين معناست كه تنها خدا نقطه اتكا و اطمينان انسان است و او تنها موجودي است 

مي باشد. توحيد در اطاعت نيز به اين معناست كه انسان بايستي تنها از كه شايسته اعتماد آدمي 
، 1390 فرمان الهي اطاعت كند و از فرمان احدي غير از خدا اطاعت نكند (رك: رباني گلپايگاني،

). نكته مهم در همه اقسام شمرده شده توحيد 130-133 :1، ج1381؛ سعيدي مهر، 93-100: 1ج
گرش هاي توحيدي خدايي را متصور هستند كه او قادر متعال، عليم، عملي اين است كه چنين ن

حكيم، خالق حقيقي، رازق راستين، حاكم و فرمانرواي حقيقي و منشا يقيني هرگونه تاثير و فعلي 
در جهان است و اينكه انسان بعنوان يكي از مخلوقات او به نيازمندي و فقر خودش در مقابل 

و مي خواهد نهايت بندگي خودش را نشان دهد. پس بر چنين  چنين موجود قادري آگاه بوده
انساني است كه كليه اعمال، رفتار و كردار و عبادات خود را در پرتو چنين خدايي سازمان دهد و 
اعمال توحيدي داشته باشد. در اينصورت چنين نگرش توحيدي در مقام عمل نه تنها مويد آزادي 

لاقي او را درمقابل خدا و ديگر انسان ها نشان مي دهد و لذا او اراده انسان است بلكه مسئوليت اخ
او در جهت تكامل معنوي اش داراي  را انساني اخلاقي مي سازد كه اراده آزاد و مسئوليت اخلاقي

  معناي خاص خود هستند.
درمقابل اگر توحيد عملي با همه ابعادش براي انسان بي معني باشد، يعني انسان خود را درمقابل 
خدايي قادر و حكيم و عليم، بعنوان بنده او مسئول نداند و حاضر به عبادت و بندگي او نباشد، 

اش دگرگون مي سازد؛ ادي و مسئوليت اخلاقينگاه چنين انساني را به آز ،دراينصورت اين نگرش
يعني او انساني رها و بدون هيچ نسبتي با خداي قادر متعال است و در نتيجه درمقابل چنين 

دايي وظيفه اي بر عهده ندارد تا درقبال اعمال و كردار اخلاقي اش پاسخگو باشد. اين ديدگاهي خ
ا او را به حال خود واگذار است كه قائل است انسان تنها آفريده خداست و پس از آفرينش، خد

را مهم  تا با عقل و اراده آزاد خود زندگي كند. همچنين اين ديدگاه تنها اعتقاد انسان به خدا كرده
مي داند نه التزام عملي به نتايج ناشي از باورهاي ديني. نتيجه اخلاقي اين ديدگاه، مثل نگرش 
هاي معتزله و برخي فيلسوفان جديد غربي، نقش مستقل خود انسان در تعريف ماهيت آزادي و 

و  ها امكان نيل به ديدگاه واحدبا توجه به تكثر نگرش هاي انسان مسئوليت اخلاقي است كه
  منسجم وجود ندارد و نسبي گرايي اخلاقي حاصل آن است.
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ت خدا هم توجه داشت كه آن اعلاوه بر ابعاد بيان شده از توحيد، بايستي به نحوه نگرش به صف
هاي اديان انسان نقش اساسي دارد. طبق آموزهدر تعيين ماهيت آزادي و مسئوليت اخلاقي 

نامتناهي متعددي است. در تقسيم بندي كلي، صفات  توحيدي، مانند اسلام، خداوند داراي صفات
خدا به صفات ذاتي و فعلي تقسيم مي گردد. صفات ذاتي بيانگر صفات خدا بدون ملاحظه نسبت 
آنها با ديگر موجودات است، مثل حيات، ازلي و ابدي بودن و وحدت؛ اما صفات فعلي درارتباط با 

از آنجا كه ، رازقيت، حاكميت، علم، قدرت و اراده.  جهان و انسان معناي بهتري دارد، مثل خالقيت
اي محدود از اين صفات است، پس نوع نگرش او به صفات خدا و نحوه انسان نيز داراي درجه

برقراري نسبت آنها با صفات انسان، مي تواند ماهيت آزادي و مسئوليت اخلاقي او را تعيين كند. 
تن صفات توسط برخي اديان، يا فاقد برخي صفات براي مثال متناهي يا نامتناهي درنظر گرف

دانستن خدا، مثل سلب صفت علم به جهان يا خلقت جهان از خدا، يا سلب صفت قدرت خدا بر 
هركاري، باعث مي گردد تا جايگاه انسان در نسبت با خدا نيز تغيير يابد. دراين زمينه اشاره به چند 

صفاتي چون علم، قدرت، اراده و خالق بودن  صفت اهميت بيشتري دارد. از ميان صفات خدا،
ارتباط بيشتري با انسان دارند. اگر اين صفات، براي مثال علم، قدرت و اراده براي خدا بطور 
متناهي درنظر گرفته شود، معني آن اين است كه خدا به همه جهان، از جمله انسان علم، قدرت و 

حدي نسان وجود دارد زيرا كاملا يا تابراي آزادي ااراده لازم و كافي را ندارد، پس امكان بيشتري 
اعمال او خارج از حيطه علم و قدرت و اراده الهي است. در اين زمينه، مي توان دو ديدگاه 
توحيدي و غيرتوحيدي را در نظر داشت. در ديدگاه توحيدي، چون اسلام، خدا نه تنها داراي همه 

احاطه خدا بر كليت جهان هستي و از جمله انسان بلكه اين صفات نشانگر  ،صفات نامتناهي است
است. صفت علم در مورد خدا به اين معني است كه خدا نه تنها به ذات خود بلكه به ماسوي االله 
چه قبل و چه بعد از خلقت آنها علم دارد كه در ديدگاه برخي از متفكران اسلامي علم خدا به 

ود و پس از ايجاد آنها علم تفصيلي ناميده مي ش ماسوي االله مقدم بر ايجاد آنها، علم اجمالي
). ماهيت علم خدا در ديدگاه اكثر متفكرين اسلامي 111-115 :1، ج1390(رباني گلپايگاني، 

اي است كه او را هم عالم به كليات و هم عالم به جزئيات مي دانند و در اين زمينه به گونهب
؛ 29؛ آل عمران/4؛ حديد/11؛ تغابن/282ره/برخي از آيات قرآن نيز استناد مي كنند(رك: بق

). شبيه اين ديدگاه درباره قدرت الهي نيز وجود دارد. در كلام اسلامي قادر بودن خدا به 34لقمان/
اين معني است كه اگر او اراده كاري را بكند آن كار يقينا انجام مي شود و اگر اراده كند كه فعلي 

بد؛ ضمن اينكه قدرت نامتناهي الهي بر هرآنچه كه محقق نشود، آن فعل قطعا تحقق نمي يا
منطقا ممكن است تعلق خواهد گرفت كه برخي آيات قرآني نيز دال بر اين امر هستند (رك: 

). چنين تفسيري از صفات الهي چون علم و قدرت و ديگر صفات خدا مانند 33؛ احقاف/12طلاق/



 
 )٣٩(  قدرت االله قرباني
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قيقي از خدا ارائه مي دهد كه در آن كل اراده، حيات، ازليت و ابديت، حكمت و صدق، تصويري ح
جهان و از جمله انسان در قلمرو علم و قدرت و اراده الهي هستند، بويژه اينكه خدا بر همه اعمال 
و نيات گذشته، حال و آينده انسان آگاه و قادر است و مي تواند مطابق خواست و مشيت خود امور 

ر و اعمال انسان كه از جمله مخلوقات الهي است را تغيير داده و دگرگون سازد. پس تمامي افكا
خارج از حيطه علم و قدرت و اراده الهي نيست و اينطور نيست كه او به حال خود رها شده باشد. 
نتيجه مستقيم اين ديدگاه اثبات آزادي و مسئوليت اخلاقي انسان در پرتو علم و قدرت الهي است، 

انسان هاست و همه در قبضه قدرت او هستند، مطابق يعني خدا ضمن اينكه عالم به همه اعمال 
ها برخي اعمال خود آزادانه انجام دهند تا در الهي اش اراده كرده است تا انسانمشيت حكيمانه 

تعيين سعادت و شقاوت خود نقش مختار داشته باشند. پس طبق اين ديدگاه هم آزادي و هم 
  مسئوليت اخلاقي اش داراي معناي خاص خود هستند.

از صفات،  بعضيدر برخي اديان غيرتوحيدي و نظريات برخي از فلاسفه جديد غربي،  ،در مقابل
مثل نامتناهيت، خالقيت، رازقيت و عالم كل بودن، به خدا نسبت داده نمي شود يا برخي از صفات 

 Process( خدا بطور ناقص تعريف مي گردد. اين ديدگاه توسط برخي از فيلسوفان پويشي

Philosophers(  جديد غرب، مانند وايتهد و هارت شورن، حمايت مي شود، يعني صفات خدا
). همچنين برخي از 158-160 :1385گرفته مي شود(رك: باربور، بطور متناهي و ناقص درنظر 

متكمين اسلامي، چون معتزله، معتقدند كه قلمرو صفات خدا شامل اعمال انسان نمي شود، يعني 
براي صفات خدا درنظر گرفته مي شود. در نتيجه اعمال آزادانه انسان و علم و نوعي محدوديت 

علم، قدرت و اراده الهي نيست و همين امر، از ديد معتزله، دليل بر  اراده او تحت قلمرو صفات
آزادي مطلق انسان و حتي وابستگي تام قواعد اخلاقي، مانند حسن و قبح اعمال اخلاقي، بر عقل 

آموزه هاي ديني. پيامد چنين ديدگاه هايي نه تنها محدود كردن قلمرو صفات خدا  بشري است نه
و نسبت دادن نوعي نقص در ساحت ربوبي است بلكه رها ساختن انسان از قلمرو علم، قدرت و 
اراده الهي است كه در نتيجه آن، انسان بايستي خود مستقلا در باب آزادي و مسئوليت اخلاقي 

  كه نتايج ناگوار آن قبلا بيان شد.خود تصميم بگيرد 
بنابراين، اگر اين طور طرح شود كه اگر چه خدا داراي صفات نامتناهي علم، قدرت و اراده است، 

ود انجام ها برخي از كارهاي خود را با اراده آزاد خانسان اما اراده الهي براين تعلق گرفته است كه
اراده خدا نيست، بلكه درطول و تحت اراده الهي است و ها خارج از يا دركنار دهند، يعني اراده انسان

لذا آزادي آنها نيز مطابق اراده الهي است. همچنين مطابق اين ديدگاه مي توان گفت اگرچه خدا 
به هرچيزي، حتي در گذشته، اكنون و آينده علم دارد، اما علم ازلي و ابدي او مانع از تحقق آزادانه 
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رچه خدا قادر برهركاري است، اما قدرت او تنها بر ممكنات تعلق مي اعمال انسان نيست؛ و نيز اگ
گيرد و مانع قدرت انسان نيست. در اين ديدگاه مجموعه صفات بشري، مثل اراده، علم و قدرت، 

گردند و نه نامحدود تلقي ي ميدرطول و تحت اراده الهي درنظر گرفته مي شود و لذا نه آنها نف
ت انسان، از جمله اراده آزاد او محدود و مطابق با اراده و حكمت شوند؛ بلكه تمامي صفامي

نامتناهي خداست. عمده فيلسوفان و متكلمان شيعي مسلمان از اين ديدگاه حمايت مي كنند. آنها 
بي و گويند آزادي و جبر انسان نسنه كاملا آزاد مي دانند، بلكه ميانسان را نه كاملا مجبور و 

). درباره صفاتي چون خالقيت، رازقيت و حاكميت نيز 98-105 :1376محدود است (رك: حلي، 
مسائلي شبيه اين مطرح است. اگر خدا را خالق، رازق و حاكم و اداره كننده جهان تلقي كنيم، 
نتيجه آن اين است كه جهان و از جمله انسان، مخلوق و تحت سيطره الهي و بنده خدايند. چنين 

ست تا خدا او را در هستي نگهدارد. براي چنين انساني، اراده آزاد تنها انساني همواره نيازمند آن ا
تا آنجا كه خدا اجازه داده است معني دارد و چون انسان مخلوق خداست و از خود هيچ هويتي جز 

ترين مسئوليت او شناخت و ره قوانين الهي است، اولين و مهممخلوق بودن ندارد، و تحت سيط
بعدي احترام به مخلوقات خدا قرار دارد. عمده پيروان اسلام، مسيحيت  عبادت خداست و دردرجه

و يهود از اين ديدگاه حمايت مي كنند. درمقابل اگر خدا بعنوان خالق، رازق و حاكم بر جهان 
درنظر گرفته نشود، تنها نحوه تعريف ويژگي هاي اوست كه صفات انسان را نيز تعيين مي كند. 

تاني يوناني خدا نه تنها خالق جهان و انسان نيست، بلكه رازق يا براي مثال در اديان باس
نيز خدا  يان آسيايي چون هندوئيزم و بوديزمنگهدارنده آن هم نيست، يا طبق ديدگاه برخي اد

كاري به جهان و انسان ندارد و خلقت كار او نيست. دراين ديدگاه ها انسان تحت سيطره خدا 
  ده آزاد از هرگونه مسئوليت اخلاقي و اجتماعي نيز رها باشد. نيست و مي تواند با داشتن ارا

  

 نقش باور به رابطه انسان با خدا .4

تعيين نوع رابطه خدا با انسان نيز در تعيين ماهيت اراده آزاد و مسئوليت اخلاقي او بسيار مهم 
اعم از علم، است. آيا خدا و انسان بعنوان دو موجود دركنار و عرض همديگرند؟ آيا صفات خدا، 

حاكم برانسان است يا برعكس؟ آيا خدا مخدوم است و انسان خادم است، يا  ،قدرت و اراده
  برعكس؟ آيا انسان مخلوق خداست، يا حاصل فرايند تكامل طبيعي؟ 

نكته مهم در اينجا اين است كه نحوه تلقي انسان از وجود و صفات خداست كه ماهيت رابطه او 
را با انسان تعيين مي كند. در اين زمينه، در اديان توحيدي، چون خدايي نامتناهي، قادر و عالم 
كل وجود دارد كه خالق انسان و جهان است؛ پس انسان دو نسبت مهم مخلوقيت و بندگي خدا را 
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دارد، يعني خدا او را لباس خلافت اللهي پوشانده و جانشين خود بر روي زمين قرار داده است. 
پس انسان، در درجه اول، مخلوق و بنده خدا و در درجه بعد خليفه خدا بر روي زمين است كه 
بايستي از تمامي مخلوقات خدا براي رسيدن به مقام خلافت اللهي خود استفاده نمايد(جوادي 

). در اينجا اراده آزاد و مسئوليت او هم از اين جهت معني دارد كه 174- 178 :15ج ،1389، آملي
خدا اراده كرده است تا انسان آزادانه و با عقل و علم خويش مسير سعادت يا شقاوت خود را طي 
كند. پس آزادي و مسئوليت اخلاقي وسيله آزمايش و تعالي انسان هستند نه هدف آن. عمده 

اسلام، مسيحيت و يهود در اين زمينه هستند. در قرآن آيات متعددي وجود دارند كه مقام تعاليم 
). اهميت 30برجسته انسان بعنوان اشرف مخلوقات، بنده و خليفه خدا را نشان مي دهند(رك: بقره/

ت اين ديدگاه تعيين جايگاه انسان در نسبت با خدا و در نتيجه تعيين معنا و مقدار آزادي و مسئولي
اخلاقي انسان است؛ يعني آزادي انسان نه در رها بودن از قلمرو حكومت الهي، بلكه در بندگي 
خدا و عبادت او است كه در اين زمينه خداوند نيز ديگر مخلوقات را مسخر انسان ساخته و هم به 

مت الهي او اجازه داده تا بطور اختياري مسير سعادت را طي كند. بنابراين انسان هم در دايره حكو
ستفاده از اين آزادي و نحوه بهره آزاد است كه مسير سرنوشت خود را تعيين كند و هم در نحوه ا

  مندي از مواهب الهي نيز مسئول و پاسخ گوست.
درمقابل در برخي اديان غيرآسماني، و برخي نظريات فلاسفه مدرن غربي و ديدگاه هاي برخي 

آفريننده انسان معرفي نمي گردد. اين امر در اديان  دانشمندان جديد علوم طبيعي، خدا بعنوان
غيرالهي و نظريات علمي زيست شناسانه بيشتر ديده مي شود و برخي فيلسوفان مدرن غربي، 
چون ايمانوئل كانت، هگل، سارتر و نيچه، نيز خدا را ساخته ذهن اخلاقي ما مي دانند. در اين 

رد، بلكه خدا حاصل ال و رفتار انسان باشد، وجود نداديدگاه ها خدايي وراي انسان كه حاكم بر اعم
گرايانه است(رك:  ها و يا ديدگاه علمي و فلسفي انسان مدارانه يا طبيعتاي انساننظريات اسطوره

ان ساز و داراي ). نتيجه چنين ديدگاه هايي معرفي خدايي انس468؛ 457-458 :1385باربور، 
صفات و كاركردهاي او تغيير مي كند. درواقع طبق اين  هاست كه به ميل انسانصفاتي شبيه انسان

ديدگاه خدا خادم انسان و انسان مخدوم خداست و نحوه فهم و نياز انسان است كه كاركرد خدا را 
تعيين مي كند. پس نتيجه اين ديدگاه، سلطه فكر انسان بر خدا، آزادي نامحدود و عدم مسئوليت 

دگاه هايي تنها در چهارچوب قوانين اجتماعي محدود و اخلاقي آدمي است. انسان در چنين دي
داراي مسئوليت اخلاقي است؛ يعني بطور فردي مطلقا آزاد و رهاست و هيچ مسئوليت اخلاقي 

كند و ممكن است اراده مطلقا آزاد و بي مسئوليتي او به آزادي دارد، اما چون در جامعه زندگي مين
  ن اجتماعي محدوديت هايي براي او مقرر مي گردد. ديگران صدمه زند، بناچار مطابق قواني
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انسان موجودي جاوداني طلب است كه همه خصوصيات ديگر او، چون آزادي و اراده آزاد در اين 
جهت فعاليت مي كنند. بنابراين صفاتي چون علم، قدرت و اراده آدمي تنها در پرتو تلاش انسان 

عنا دارند. اما ظاهرا مشكل اصلي اين است كه انسان با براي جاودانيت و نامتناهي شدن م
هاي وي را هستي انسان انداخته و همه خواستهموجودي بنام خدا روبروست كه او سايه خود را بر 

تحت تاثير قرار داده و آنها را محدود مي سازد. پس تنها عامل محدود كننده ابعاد وجودي، 
نها عامل تعيين كننده ماهيت انسان و ابعاد صفات او، معرفتي و اخلاقي انسان، خداست. حال ت

مانند علم، قدرت و بويژه اراده آزاد، نحوه تصوير خدايي است كه آدمي با او مواجه است. هرچه 
خدايي كه آدمي درمقابل خود دارد، رنگ انساني بيشتري بخود بگيرد، يعني تحت تاثير خواست 

اشد، هم قلمرو آزادي انساني بيشتر مي شود و هم هاي انسان صفات انساني بيشتري داشته ب
مسئوليت اخلاقي انسان كمتر مي شود. اين تصويري است كه اديان غيرالهي و فلسفه هاي مدرن 
غربي از خدا ارائه مي دهند. مشكل چنين تصويري از خدا، غيرواقعي بودن و ناتواني آن از تبيين 

الهي در جهان و نسبت آن با اعمال انسان است. ماهيت حقيقي خدا و صفات او و نحوه فاعليت 
تلقي از هاي مختلف نتيجه اين معنويتدر نتيجه به نظر مي شود، سرگرداني انسان و توسل به 

اي ناتوان از ارائه تعريف حقيقي از آزادي و مسئوليت اخلاقي انسان خداست. همچنين چنين تلقي
اخلاقي، و حتي نهيليسم از نتايج آن است. اما  است. در نتيجه نسبي گرايي و كثرت گرايي مطلق

اهميت تبيين توحيدي از خدا در اين است كه با نظر به محدوديت معرفتي، وجودي و اخلاقي 
انسان، خدا را با استفاده از آموزه هاي وحياني، براي مثال آيات قرآن كه وحي مستقيم خدا به 

مي كند. نتيجه اين امر، شناخت درست صفات پيامبر اسلام است، بطور واقعي به انسان معرفي 
خدا و برقراري رابطه حقيقي با خدايي نامتناهي، منزه، قادر و عالم كل بر جهان و انسان است، كه 
انسان بعنوان مخلوق، عبد و خليفه چنين خدايي با استفاده از عقل، علم و اراده آزاد خود در مسير 

د و در هرحالي خودش را دربرابر خدا و مخلوقات او تكامل حقيقي و معنوي خود قدم برمي دار
مسئول مي داند. پس در چنين ديدگاهي، آزادي وسيله سلوك معنوي انسان و مسئوليت اخلاقي 

  عامل بازدارنده از خطاهاي بشري است.
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